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The historical-analytical outlook of a survey of the emergence and evolution of Quran 
tafsirs indicate various hermeneutical approaches coupled with the interpreters' various 
qualifications and characters. It has been so effective that the coming of various 
interpreters and their modern tafsirs are followed by various and variable elements in 
appreciating the meanings of the Holy Quran. Now the noteworthy query is as follows: 
What is the source of the differences in understanding the Holy Quran? A wide range of 
answers have been given to this query. These answers are functions of the very text of 
the Holy Quran and/or the character of the Quran interpreters. However, the main 
hypothesis of this paper is that one of the causes of such discrepancies pertains to the 
differences of the interpreters over the differences that pertain to appreciation and tafsir 
of the Quran as emanating from the interpreters' approaches to the tafsir clues. As both 
Ayatollah Sadeqi Tehrani and the Sunni scholar Muhammad Ezzat Daruzah have 
adopted an ijtihad-based outlook to interpreting the Divine verses, the present paper 
draws upon Ayatollah Sadeqi Tehrani's book al-Furqan fi Tafsir al-Quran bi al-Quran wa 
al-Sunnah, and Daruzah's al-Tafsir al-Hadith. It indicates that various tafsirs emanate 
from the interpreters' approaches to the tafsir clues.  
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 هاي تفسيري بررسي نقش قرائن در گوناگوني رهيافت

  تهراني و عزتّ دروزه با محوريت تفسير آيت االله صادقي

  پرویز رستگار جزی |     حمیدرضا فهیمی تبار |     خدیجه خدمتکار آرانی

 ٠۶/٠٧/١٣٩٩|   تاریخ پذیرش:    ١١/٠٣/١٣٩٩تاریخ دریافت: 

  چكيده
هاي تفسيري بـا   دهندة گوناگوني رهيافت تحليلي به سير پيدايش و تطور تفسير قرآن نشان- نگرشي تاريخي

وستة مفسران و ارائة تفاسير جديد، فهـم آيـاتي از   اي كه ظهور پي گونه هاي مختلف مفسران است؛ به ويژگي
ها در  اي متغير تبديل كرده است. پرسش درخور تأمل اين است كه منشأ اختلاف برداشت قرآن را به پديده

ها عمـدتاً بـا نـص     هاي گوناگوني داده شده است؛ اين پاسخ فرآيند فهم قرآن چيست؟ به اين پرسش پاسخ
اط دارد، اما فرضية اصلي اين نوشتار اين است كـه يكـي از عوامـل مـؤثرّ در     قرآن يا شخصيت مفسران ارتب

نظرها در فهم و تفسير قرآن برخاسته از رويكرد مفسران نسبت به قرائن تفسيري اسـت.   گيري اختلاف شكل
سنت هردو در تفسـير   االله صادقي مفسر معاصر شيعي و محمد عزتّ دروزه مفسر معاصر اهل ازآنجاكه آيت

الهي رويكردي اجتهادي دارند، لذا پژوهش حاضر به بررسي كاربست قرائن در فهـم قـرآن و نقـش     آيات
پرداختـه و نشـان داده اسـت    » التفسير الحديث«و » الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن و السنةّ«آن در دو تفسير 

  ها است. كه تفاوت تفسيرها متأثرّ از تفاوت ديدگاه مفسران نسبت به قرينه

قرائن تفسيري، اختلافات تفسيري، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن و السنهّ، التفسير ژگان كليدي: وا
 الحديث، صادقي، دروزه.
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  . مقدمه1
هـاي متفـاوتي از آن صـورت     تواند از ابعاد مختلف فهميده شود و برداشت يك متن مي

يـن پايـه، مفسـران قـرآن كـريم از      پذيرد، فهم متن وحياني نيز از اين قاعده مستثني نيست. بـر ا 
هاي متنوع عرضـه   آغاز تاكنون براي دريافت مراد خداوند از آيات، تفاسير مختلفي با گرايش

كه برخي از پژوهشگران مطالعات قرآني بيش از پـانزده روش را بـراي تفسـير     اند تاجايي كرده
  ).88تا36ش، ص1373اند (ايازي،  قرآن شمارش نموده

هاي متفاوت بينجامد ولـي گـاهي روش    هاي گوناگون به فهم روش هرچند ممكن است
هاي تفسيري اين پرسش را پيشِ رو قـرار   واحد مفسران همسو نيز نتيجة واحدي ندارد. تفاوت

هـايي، ايـن موضـوع را بررسـي      ها كدام اسـت؟ پـژوهش   دهد كه منشأ اين اختلاف و تنوع مي
ــراي آن ذكــر كــرده   ــي ب ــاب كــرده و دلايل ــد. كت ــر » اســباب اخــتلاف المفســرين « ان از دكت

عبـداالله    بـن  از سـعود » اختلاف المفسـرين اسـبابه و آثـاره   «صالح شايع و   بن عبدالرحمن  بن محمد
  اند. الفنيسان در همين راستا نوشته شده

هاي  گيري تفاوت در شكل» قرائن«منظور تبيين نقش  در همين مسير، پژوهش حاضر نيز به
تنوع و تعدد تفاسير، ازلحاظ روش و گـرايش تفسـيري،     به است، اما باتوجهتفسيري سامان يافته 

عنـوان محـور    هاي آنهـا از ميـان تفاسـير مختلـف، بـه      مجموع شاخص  تنها دو تفسير با عنايت به
االله صـادقي   كـه اثـر آيـت   » الفرقـان فـي تفسـير القـرآن    «اند كه عبارتنـد از   پژوهش انتخاب شده

شـود كـه نويسـندة آن، سـبك تفسـير       سير اجتهادي شيعي محسـوب مـي  باشد، و يكي از تفا مي
ها و عبـارات هـر آيـه و آيـات      هاي ويژة آن، تأمل در واژه ترتيبي را انتخاب كرده و از شاخصه

تأليف محمد عزتّ دروزه، كه يكـي از تفاسـير   » التفسير الحديث«ديگر قرآن است؛ و همچنين 
ر اساس ترتيب نزول قرآن و توجه به موضوعاتي چون تاريخ، اجتهادي بنامِ اهل تسننّ است كه ب

رشتة تحرير درآمـده اسـت. هريـك از دو مفسـر      مخاطبان و مكي يا مدني بودن آيات و سور به
  دليل استناد به قرائن متفاوت، رهيافت متفاوتي نسبت به آيات دارند. به

ده، و سـپس بـا ارائـة سـه     در اين پژوهش ابتدا به قرائن تفسيري و انواع آن اشـاره گردي ـ 
تبيين چرايـيِ ايـن اخـتلاف پرداختـه شـده و       نمونه از آيات مورد اختلاف در اين دو تفسير، به

از اين دو مفسر از رهگذر استناد به قرائن مختلـف نشـان     هاي متفاوت تفسيري هريك رهيافت
  داده شده است.
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  . نقش قرائن در فهم2
معـاني مصـاحبت، جمـع كـردن،      هاي مختلـف بـه  قرائن در لغت جمع قرينه و در كاربرد

، 5ق، ج1399فـارس،    برجستگي زياد، توانايي بر انجام كار و ابتـداي شـيء آمـده اسـت (ابـن     
هـا و امـوري    مجموعة نشانه )؛ و در اصطلاح، به366تا361، ص6ق، ج1421سيده،   / ابن 76ص

لام و درك مراد گوينده مؤثرّ نحوي با كلام ارتباط داشته و در فهم مفاد ك كه به دشو گفته مي
). و ناگفته نيز پيداست كه هر گفتار و نوشـتاري در  110ش، ص1388باشند (بابايي و ديگران، 

همراه دارد كه بر اساس آنها، فهـم معـاني و    هايي را به ها و علامت درون يا بيرون از خود، نشانه
هـا در فهـم معنـي كـه از آن تحـت       گردد. توجه به اين نشانه مقاصد گوينده يا مؤلفّ ميسر مي

نـابردارِ عقلايـي در تمـامي متـون و محـاورات و       برنـد، از اصـول مناقشـه    عنوان قـرائن نـام مـي   
  هاست. زبان

نقش جدي و كليدي قرائن در فهم معنا همواره موردتوجه زبان شناسان، نحويـان، اهـل   
قـرائن   كه توجه يا عدم توجه به بلاغت، فقها، اصوليان، مفسران و غير ايشان بوده است؛ تا آنجا

هـاي   هـا هسـتند كـه عبـارت     تواند معيار تشخيص فهم معتبر از نامعتبر تلقي شود. ايـن قرينـه   مي
سـازند و مـراد واقعـي الفـاظ داراي معـاني و مصـاديق متعـدد، كـه از آنهـا           مجمل را مبين مـي 

همچنين، بازشناسيِ معناي  سازند. شود، را آشكار مي ياد مي» مشترك لفظي و معنوي«عنوان  به
هـا   يابي به كلمه يا عبارت حذف شده در ايجاز، جز با كمك قرينه حقيقي از مجازي، و دست

ها در بيان، فهـم و مـراد مـتن،     امكان ندارد. البته بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه اهميت قرينه
  وزن نيست. يكسان و هم

معنـاي   فظ يا عبارت، از معنـاي حقيقـي بـه   همچنين، گاهي قرينه موجب خروج دلالت ل
شود؛ و گاهي قرينه سـبب   گفته مي» قرينة صارفه«شود كه اصطلاحاً بدان  تأويلي و مجازي مي

گوينـد.   مـي » مبينـه «يـا  » قرينـة كاشـفه  «گردد كه اصطلاحاً به آن  كشف معناي لفظ مجمل مي
بـا كمـك قرينـه مشـخص      تعيين يك معني يـا مصـداق از ميـان معـاني و مصـاديق متعـدد نيـز       

نام دارد. گاهي نيز قرينه بـر تعمـيم معنـاي مسـتفاد از مـتن      » قرينة معينه«گردد كه اصطلاحاً  مي
كنند. و نيز گاهي ممكن است قرينـه، يـك    تعبير مي» قرينة معممه«كند كه از آن به  دلالت مي
  .گويند مي» قرينة مخصصه«يك معني تخصيص دهد كه به آن  كلام را به

هايي چون متشابه، مجمل، مجاز، مشترك لفظي و معنوي، عـام   تأمل در بازشناسي مقوله
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طـور كـه اشـاره شـد،      كند؛ همـان  هاي متعدد قرائن راهنمايي مي و خاص و غيره، ما را به نقش
هاي بلاغـي همچـون تطويـل و اطنـاب و      زدن ظرافت قرائن در بعد ساختاري متن يعني در رقم

كارگيري قرائن براي دريافت معنا در هر متني ازجملـه   سزايي دارد؛ بنابراين، بهايجاز نيز نقش ب
  قرآن امري ضروري است.

از ايـن دو، بـه دو دسـتة لفظـي و       ، و هريـك 1اين قرائن بـه دو دسـتة پيوسـته و ناپيوسـته    
 ترتيـب،  ؛ بـدين 3شوند. در اين ميان، تنها قرينة پيوستة لفظـي، سـياق اسـت    تقسيم مي 2غيرلفظي

اقسام قرائن پيوستة غيرلفظي براي قرآن عبارتنـد از سـبب نـزول، شـأن نـزول، مكـي و مـدني،        
هـاي   هاي موضـوع سـخن، مقـام سـخن، لحـن كـلام و معرفـت        هاي مخاطب، ويژگي ويژگي

بديهي عقلي؛ قرائن ناپيوستة لفظي نيز ساير آيات قرآن و احاديث و روايـات هسـتند؛ و قـرائن    
، برهان عقلي، دسـتاوردهاي مسـلمّ   4مانند اجماع، ضروريات عقلايي ناپيوستة غيرلفظي اموري
  گيرند. علمي و غيره را در بر مي

انـد؛ آنچـه    هاي متفاوتي استفاده كرده و اما بايد گفت كه مفسران در تفسير خود از قرينه
يـك قرينـه از ميـان قـرائن      زمينه در خور تأمل است، توجه ويـژة برخـي مفسـران بـه     كه دراين

باشد؛ و از آنجا كه ميزان اهميت و توجه به قرائن مختلـف، تـابع ديـدگاه مفسـران      لف ميمخت
گيرد كه قـرائن ديگـر بـه حاشـيه      است، گاهي يك يا چند قرينه تاحدي موردتوجه او قرار مي

پايـه، نگـرش و عملكـرد متفـاوت      گيرند. بـراين  شوند و يا كاملاً مورد غفلت قرار مي رانده مي
هاي تفـاوت در برداشـت    به انواع متعدد قرائن در فهم قرآن كريم ازجمله زمينهمفسران نسبت 

آيد كه گويا يك قرينه براي كشـف معنـاي    ايشان از آيات است. از كلام برخي مفسران برمي
هـاي لفظـي و غيرلفظـي را در     بعضي ديگر، توجه به تمـام قرينـه    كه آيات كافي است درحالي

                                                                                                                   
به کلام متصل  و در مقابل، قرینۀ ناپیوسته قرینه ای است که ؛استکلام  متصل و چسبیده بهای است که  . قرینۀ پیوسته قرینه١

  .)٣٨١- ٣٨٠، ص٢ق، ج١۴٢٨/ صنقور،  ٢٢٩- ٢٢٨ق، ص١۴٢٨(بدری،  اب می آیدحس کلام مستقلی به نیست بلکه
کند و قرینۀ غیرلفظی در مقابل آن، اوضاع و شرایطی است که  . قرینۀ لفظی، لفظ یا الفاظی است که بر معنی مراد دلالت می٢

  .)٢۴٠م، ص٢٠٠٧حسینی، ( شود متکلم را احاطه کرده و کلام در آن شرایط گفته می
که معنای یک آیه بر  درصورتی .افکند ای از کلمات و جملات و یا آیات سایه می ساختاری کلی است که بر مجموعه ،ق. سیا٣

  .)١٠٠و ٩٢، صش١٣٨٣شود (رجبی،  اساس آیات قبل یا بعد مشخص شود به آن سیاق آیات گفته می
ی و بدیهیاتی است که عقل بدون کمک دو نوع ضروری عقلی و ضروری دینی و مذهبی وجود دارد. مراد ما، ضرورت عقلب

 .دنوحی دریافت می کند ولی ضروریات دینی و مذهبی لزوماً با تأمل عقلی حاصل نمی شو
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دانند؛ يعني فهم كامـل را منـوط بـه در نظـر گـرفتن يكپارچـة همـة         تبيين معناي آيات لازم مي
انـد (نيـازي و    ها را مد نظر قـرار داده  تعبيرديگر، در فهم متن همبستگي قرينه اند؛ به قرائن دانسته

  ).248تا239ش، ص1392رحماني، 

  . نقش قرائن در تفسير3
، محـل تلاقـي آراء و   دلايـل گونـاگون   در قرآن كريم آيات بسياري وجود دارند كه به

هـا در اختلافـات    منظـور ارزيـابي نقـش قرينـه     شوند. بـه  نظر مفسران محسوب مي نقطة اختلاف
  بررسي سه آيه خواهيم پرداخت. منظور عدم تطويل اين نوشتار، تنها به تفسيري، در اينجا به

  آية خلافت 1- 3
ةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي «

َ
کَ لِلْمَلاَئِک  تَجْعَلُ فِیھَا مَنْ یُفْسِدُ فِیھَا وَ یَسْـفِکُ وَ إِذْ قَالَ رَبُّ

َ
رْضِ خَلِیفَةً قَالُوا أ

َ
الأْ

عْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 
َ
سُ لَکَ قَالَ إِنِّي أ حُ بِحَمْدِکَ وَ نُقَدِّ مَاءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّ   )30(بقره:» الدِّ

چه كسي عنه كيست و انسان جانشين  پرسش محوري در اين آيه آن است كه مستخلف
عنـه متفـاوت    يا كساني در روي زمين شده است. پاسخ مفسـران در تعيـين مصـداق مسـتخلف    

هـاي پيشـين را انتخـاب كـرده يـا       است؛ برخي جانشيني انسان از جن يا ملائكـه و يـا از انسـان   
ــال داده ــري،   احتمــ ــد (طبــ ــي،  157، ص1ق، ج1412انــ /  177، ص1ش، ج1372/ طبرســ

)؛ و برخي ديگر، به جانشيني انسان از خدا باور دارند، يعني 83، ص1ق، ج1420نجفي،  بلاغي
تـا،   / سبحاني، بـي  62تا60، ص3ش، ج1387آملي،  اند (جوادي عنه را خداوند دانسته مستخلف

  ).58، ص1ق، ج1412قطب،   بن / سيد 258، ص1تا، ج / رشيدرضا، بي 34، ص11ج

  آن و السنّةآية خلافت در الفرقان في تفسير القرآن بالقر 1- 1- 3
هـاي ماقبـل خـود     معناي جانشيني انسان از انسـان  اين تفسير، خلافت انسان در زمين را به

هاي پيش از انسان كنوني دانسته است. آنچه سبب شده تـا   عنه را انسان داند، يعني مستخلف مي
عنـوان   هايي است كه او آنهـا را بـه   ها و علامت مفسر چنين نظري را سامان دهد، توجه به نشانه

هاي موردتوجـه او   قرينه موردتوجه قرار داده است كه پس از بيان ديدگاه ايشان، به تبيين قرينه
  پردازيم. مي

صادقي در تبيين نظر خود، به دو روايت استناد كرده است؛ در روايتي از امام صادق(ع) 
) موجـوداتي  اگر نه اين بود كه فرشتگان ديده بودند كه قبل از خلقـت آدم(ع «آمده است كه 
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ريختند، چگونه از اين مطلب آگاه شـده   كردند و خون مي در زمين وجود داشتند كه فساد مي
ماء«بودند تا در پيشگاه الهي بگويند:   تَجْعَلُ فِیھا مَنْ یُفْسِدُ فِیھـا وَ یَسْـفِكُ الـدِّ
َ
تهرانـي،   (صـادقي » ؟»أ

خداونـد بـه   «انـد:   مـوده ). روايت ديگر، از امـام علـي(ع) اسـت كـه فر    280، ص1ش، ج1365
نگاه كنيد. ملائكه هنگامي كـه گناهـان و   » نسناس«و » جن«ملائكه گفت به مخلوقات زمين از 

). مفسر در تأييد نظـر خـود از   283(همان، ص» فساد را در زمين ديدند، آن را بزرگ شمردند.
تة لفظيـه  عنـوان قرينـة ناپيوس ـ   روايت كمك گرفته و اين بـدين معناسـت كـه او روايـات را بـه     

  پذيرفته است.
رْضِ «آيات   به همچنين، صاحب الفرقان باتوجه

َ
ا جَعَلْناكَ خَلِیفَةً فِي الأْ )، 26(ص:» یا داوُدُ إِنَّ

رْضِ «
َ
مْ خَلائِفَ الأْ

ُ
ـمْ خُلَفـاءَ مِـنْ بَعْـدِ قَـوْمِ نُـوحٍ «) و 165(انعـام: » وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَک

ُ
» وَ اذْکُـرُوا إِذْ جَعَلَک

كنـد، تنهـا جانشـين هماننـدش در      كسي را كه خداونـد جانشـين مـي   «گويد:  )، مي69(أعراف:
). او بـا اسـتفاده از كـاربرد    281(همان، ص» دهد. منصب نبوت يا امامت و يا امر ديگر قرار مي

عرفي واژة خليفه در قرآن، به اين نتيجه رسيده است؛ در اينجا نيز مفسر از قرينة ناپيوستة لفظيـه  
  ت قرآن هستند كمك گرفته است.كه همان آيا

 تَجْعَلُ فِیھـا مَـن یُفْسِـدُ فِیھـا وَ یَسْـفِكُ «از ديدگاه ايشان، از سخنان خود فرشتگان در جملة: 
َ
أ

مَاءَ  اند كه فساد و  آيد كه فرشتگان پيش از آفرينش آدم(ع)، كساني را در زمين ديده ، برمي»الدِّ
خواهي مفسد و خونريز بيـافريني؟ اگـر    بازهم مي پرسند آيا كنند، پس از خدا مي خونريزي مي

عنـوان   ). مفسر در اينجا از سـياق بـه  283كننده بيافريني ما هستيم (همان، ص خواهي عبادت مي
هـايي كـه هـزاران     گويد كشف جسـد انسـان   قرينة پيوستة لفظيه كمك گرفته است. ايشان مي

توانـد دليـل    سـناس معـروف هسـتند، مـي    اند و در روايات بـه ن  سال قبل از اين نوع انساني بوده
عنوان قرينـة   ). اينجا هم به كشفيات علوم بشري به284ديگري بر اين حقيقت باشد (همان، ص

  آورده است. ناپيوسته روي
به اثبـات برسـاند، لـذا بـر     » خليفه«مفسر تلاش كرده است ديدگاه خود را از تحليل واژة 

كنـد.   ديگـر واژگـان آيـه، ورود نمـي     چندان به عنه تمركز كرده است و يافتن معناي مستخلف
كنـد بـا    داند و سعي مي وي با تكيه بر ظاهر آيه، انسان را خليفه و خداوند را جاعل خلافت مي

عنه چه كسي است، تفسير خود را سامان دهد و در پاسخ به اين  طرح اين پرسش كه مستخلف
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علوم طبيعي كه نظر او را تأييد كنـد،   هاي بشري در پرسش، از سياق، روايات، آيات و از يافته
شـده   گيرد. حتي اگر روايات از حيث سند پذيرفتـه  عنوان قرائن پيوسته و ناپيوسته كمك مي به

عنـوان قـرائن،    باشند، نحوة استفاده از روايات و آيات و استفاده از كشفيات غيرقطعي بشري به
  اين مقاله خارج است.قابل نقد و تأمل است ولي ورود به نقد آنها از عهدة 

گويـد:   هـا كمـك گرفتـه اسـت؛ او مـي      مفسر در نفي سه ديدگاه مقابل، بازهم از قرينـه 
گيـرد؛   عنه را مـي  خليفه كسي است كه در وجود، شخصيت يا صفات و افعال جاي مستخلف«

و چون ميان انسان و خـدا در اصـلِ وجـود، سـنخيتي نيسـت، لـذا جانشـينيِ انسـان بـراي خـدا           
عنـه و هلاكـت و    تشـابه خليفـه و مسـتخلف     بـه  ). وي باتوجـه 280(همـان، ص » سـت. ناممكن ا

عنه بعد از تعيين خليفه، با اقامـة يـك قيـاس عقلـي، بـه رد احتمـال        انقراض و يا عزل مستخلف
عنه،  جانشيني انسان از خدا پرداخته است. وجود سنخيت صفاتي و فعلي بين خليفه و مستخلف

عنـوان قرينـه، مسـتند مفسـر قـرار گرفتـه        نه باورهايي است كه بـه ع و عزل و هلاكت مستخلف
  است.

ـماءِ «شود، به آية  عنه با تعيين خليفه عزل مي او در اين باور كه مستخلف وَ هُوَ الَّذِي فِي السَّ
رْضِ إِلهٌ وَ هُوَ الْحَکِیمُ الْعَلِیمُ 

َ
سان جـاي  آيا ان«گويد:  ) استناد كرده و مي84(زخرف:» إِلهٌ وَ فِي الأْ

گيرد؟ گويا كه او از زمين غائب اسـت و انسـان جانشـين او در     خدا را در الوهيت در زمين مي
) ايشان با استناد به آية مذكور، خلافت انسـان از خـدا را در بعـد    280(همان، ص» زمين است؟

ست و گونه كه خدا در آسمان، االله است در زمين نيز االله ا گويد همان كند و مي الوهيت رد مي
غائب از زمين نيست تا جانشيني انسان از او ضرورت پيدا كنـد. پـس جانشـيني انسـان از خـدا      

دٌ إِلاَّ رَسُولٌ «محال است. همچنين درمورد آيات  مْـرِ «)، 144عمران: (آل» وَ ما مُحَمَّ
َ
لَیْسَ لَكَ مِـنَ الأْ

رْسَلْناكَ عَلَیْھِمْ وَکِیلاً «) و 128عمران: (آل» شَيءٌْ 
َ
وقتـي پيـامبر(ص)   «گويد:  ) مي54(إسراء:» وَ ما أ

يك از شئون الوهيت و ربوبيت، حتـي در اعـلام    عنوان برترين پيامبران، جانشين خدا در هيچ به
احكام نيست، بلكه او تنها رسول است نه خليفه و وكيل پروردگـار، پـس خلافـت از خداونـد     

  ).281(همان، ص» براي هركسي حتي حقيقت محمدي محال است.
مَاءَ «سياق يعني عبارت  سر از قرينةمف  تَجْعَلُ فِیھا مَنْ یُفْسِدُ فِیھا وَ یَسْفِكُ الدِّ

َ
بـازهم در نفـي   » أ

گونـة فرشـتگان در ايـن جملـه نشـان       سـؤال اعتـراض  «گويد:  خلافت الهي استفاده كرده و مي
هـي وي را  دهد كه ملائكه از اعلام خداوند براي جانشيني انسان در روي زمين، خلافـت ال  مي
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نفهميدند. اعتراض ملائكه در جملة فـوق بـا خلافـت الهـي انسـان منافـات دارد. زيـرا در فهـم         
كند. آنها انوار با معرفتي هستند كه خدا را مخفيانـه   فرشتگان، خليفة خدا فساد و خونريزي نمي

(همــان). در ايــن قســمت، از قرينــة » كننــد تــا چــه رســد كــه آشــكارا مــتهم كننــد! مــتهم نمــي
ـةِ «هاي مخاطب در تبيين آيه استفاده شده است. ظـاهر جملـة    ژگيوي

َ
ـكَ لِلْمَلائِک بُّ نشـان  » قـالَ رَ

اند و ملائكـه از هـر نـوع گنـاه مصـونيت دارنـد. بنـابراين، اگـر          دهد مخاطب، ملائكه بوده مي
گونة آنها، به خلافت الهي تعلقّ گرفته باشد با عصمت آنهـا منافـات دارد. لـذا     پرسش اعتراض

  هاي پيشين است. رسش آنها از خلافت انسان، جانشيني انسانپ
شـمارد. صـادقي    و اما تفسير الفرقان، جانشيني انسان نسبت به ملائكـه را نيـز مـردود مـي    

ھُـمْ مِـنْ فَـوْقِھِم وَ یَفْعَلُـونَ مـا یُـؤْمَرُونَ «باره، آية  دراين بَّ عنـوان شـاهد    ) را بـه 50(نحـل: » یَخـافُونَ رَ
ور او، دلالت اين آيه بر عصمت ملائكه، قرينه است بر اينكه اعتراض ملائكه در آورد. به با مي

مَاءَ «جملة   تَجْعَلُ فِیھا مَنْ یُفْسِدُ فِیھا وَ یَسْفِكُ الدِّ
َ
، اعتراض به خلافت انسان از ملائكه نيست، زيـرا  »أ

، بـر اسـاس   بـراين  ). علاوه282و  281اين نوع اعتراض با عصمت آنها منافات دارد (همان، ص
ـماءِ مَلَکـاً رَسُـولاً «آياتي مانند  لْنـا عَلَـیْھِمْ مِـنَ السَّ ینَ لَنَزَّ ةٌ یَمْشُونَ مُطْمَئِنِّ

َ
رْضِ مَلائِک

َ
» قُلْ لَوْ کانَ فِي الأْ

رْضِ یَخْلُفُـونَ «) و 95(إسراء:
َ
ـةً فِـي الأْ

َ
مْ مَلائِک

ُ
) ايشـان معتقـد   60(زخـرف: » وَ لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنـا مِـنْک

انـد تـا انسـان جانشـين آنهـا در زمـين شـود و آمـدن          كه ملائكه هرگز ساكن زمين نبوده است
ملائكه به زمين تا روز قيامت محال است؛ اگر انسان جانشين ملائكه باشد بايـد از جـنس آنهـا    

عنه بايـد از مقـام خـود عـزل شـود تـا        باشد، ولي انسان از جنس ملائكه نيست؛ و نيز مستخلف
انـد تـا انسـان     و در افعال وي گردد، ولي ملائكه از مقامـات خـود عـزل نشـده    خليفه، جانشين ا

  ).282جانشين آنها شود (همان، ص
جنيّـان هنـوز منقـرض    «همچنين، ايشان در رد خلافـت انسـان از جـنّ نيـز معتقـد اسـت:       

نسـان از  اند تا انسانِ زميني جاي ايشان را بگيرد و نيز خلافـت ا  اند و يا از زمين تبعيد نشده نشده
معناست؛ اگر انسان بخواهد جانشـين   جهت تفاوت و گوناگوني زندگي آن دو از هم بي جن به

  (همان).» جن باشد بايد از جنس او باشد.

  آية خلافت در التفسير الحديث 2- 1- 3
عنه چه كسي است، دو احتمال را ذكر كـرده؛ يكـي    دروزه در پاسخ به پرسش مستخلف
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و ديگـري جانشـيني انسـان از ملائكـه. وي بـر پايـة روايـات تفسـيري،          جانشيني انسـان از اجنّـه  
عبـاس، قبـل از آدم(ع) جنيّـان خلـق       احتمالات مذكور را پذيرفته است. بر اساس روايتي از ابـن 

وسـيلة   وسيلة آنها آباد شد، سپس دست به فساد و خونريزي زدند و خداونـد بـه   شدند و زمين به
انسان را جانشين آنان كرد. طبق روايتي ديگر، احدي در روي زمـين   ملائكه آنها را از بين برد و

  ).155، ص6ق، ج1383غير از ملائكه وجود نداشت و انسان جانشين ملائكه شد (دروزه، 

  وجوه اشتراك و افتراق 3- 1- 3
بندي آنها در تفسـير آيـة    نگرش صادقي و دروزه نسبت به ميزان اثرگذاري قرائن و رتبه

هـاي پيشـين بهـا داده و     نيست. صادقي به روايات دالّ بر خلافت انسان از انسانخلافت يكسان 
شده است و يا روايات نـاظر بـه    خلیفةالله یا خلیفةالملائکهرواياتي كه در آنها از انسان تعبير به 

كند. اين درحالي است كه دروزه به روايات نـاظر بـر خلافـت     خلافت انسان از جن را رها مي
يا ملائكه اهميت داده و از ذكر روايات ديگر دربارة خلافت انسـان صـرف نظـر     انسان از جنّ
  كرده است.

بر روش تفسيري متفـاوت دو مفسـر اسـت. دروزه در انتخـاب      اين تفاوت تفسيري، مبني
نظـر خـود، اجتهـاد كـرده و از ميـان قـرائن، قرينـة         منابع و سپس انتخاب روايات از منابع مورد

تـر   ها ترجيح داده است. ولي در تفسير الفرقان، اجتهاد صـادقي پررنـگ   قرينهروايي را بر ساير 
هـاي علـوم    است؛ وي از معناي عرفي واژگان تا آيات قرآن، و از روايات انتخابي خود تا يافته

هـاي   سوييِ روايات و يافته كار گرفته و تلاش كرده است تا هم بشري را در فهم آية خلافت به
هـا، اعـم از صـارفه و     را با آية خلافت نشان دهد. صادقي براي ايـن قرينـه   بشري و آيات قرآن

  كدام را بر ديگري ترجيح نداده است. معينه، وزن همساني قائل است زيرا هيچ

  آية مودت 2- 3
ةَ فِي الْقُرْبَی وَ مَنْ یَقْتَرِفْ حَسَـنَةً « جْراً إِلاَّ الْمَوَدَّ

َ
مْ عَلَیْهِ أ

ُ
لُک
َ
سْأ
َ
ـهَ قُلْ لاَ أ نَـزِدْ لَـهُ فِیھَـا حُسْـناً إِنَّ اللَّ
ورٌ 

ُ
  )23(شوري:» غَفُورٌ شَک

ةَ فِي الْقُرْبَی«در تبيين عبارت  سـفارش  «چهار بيان مطرح شده است كه عبارتنـد از  » الْمَوَدَّ
لـزوم  «، »شود دوستي آنچه موجب قرب به خداوند مي«، »به دوستي قريش با آن حضرت(ص)

  ».االله(ص) بيت رسول دوستي نسبت به اهل« و» صلةرحم با خويشاوندان
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قرينـة نـزول آيـة مـودت در مدينـه و وجـود        سـنت بـه   تفاسير شيعه و برخي از تفاسير اهل
/ طباطبايي،  158، ص9تا، ج اند (طوسي، بي رواياتي در اين زمينه، احتمال چهارم را ترجيح داده

ــري،  66، ص18ش، ج1374 ــي،  219، ص4ق، ج1407/ زمخش /  310، ص8ق، ج1422/ ثعلب
سنت با استناد به روايـات مختلـف، آن    ). جماعتي از مفسران اهل80، ص5ق، ج1418بيضاوي، 

تـا،   عاشور، بي  / ابن 183، ص7ق، ج1419كثير،   دانند (ابن را ناظر به يكي از سه وجه نخست مي
ن ماننـد  ). و برخي ديگر، آيه را منسـوخ و آيـات نفـي كننـدة اجـر بـراي پيـامبرا       146، ص25ج
، 3ق، ج1423انــد (بلخــي،  را ناســخ آن دانســته» 109و شــعراء: 29، هــود:72، يــونس:90انعــام:«

  ).33، ص5ق، ج1422عطيه اندلسي،   / ابن 6، ص6ق، ج1404/ سيوطي،  769ص

  آية مودت در الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن و السنّة 1- 2- 3
امام علي(ع) و حضرت فاطمه(س) و امـام  را در زمان نزول آيه، » قربي«صادقي مصاديق 

حسن و امام حسين(عليهماالسلام) دانسته و نهُ امام ديگـر را تأويـل و مصـاديق آينـدة قربـي در      
  آية مودت معرفي كرده است.

سـنت اسـت. از جملـة ايـن روايـات،       مستند تفسير الفرقان، روايات متواتر شـيعي و اهـل  
گويد هنگامي كه اين آيه نازل شـد جمعـي از صـحابه     عباس است كه مي  روايت منقول از ابن

يا رسول االله! اين كساني كه خداوند بـه مـا فرمـان داده اسـت آنـان را دوسـت       «عرض كردند: 
؛ در »آنها علي و فاطمـه و فرزندانشـان هسـتند.   «پيامبر(ص) فرمود: » بداريم چه كساني هستند؟

ن خطبـة خـود خطـاب بـه مـردم      روايت ديگري از امام حسن(ع) آمده اسـت كـه ايشـان ضـم    
من از آن خاندان هستم كه خداوند مودت آنان را بر هر مسـلماني واجـب كـرده و در    «فرمود: 

جـاآوردن حسـنه عبـارت اسـت از      بـه » وَ مَنْ یَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِیھـا حُسْـناً « فرمايد: كتابش مي
  ).181تا176، ص26ش، ج1365تهراني،  (صادقي» بيت. محبت ما اهل

نَـا مِـنَ «صادقي، آيات دالّ بـر نفـي مزدخـواهي ماننـد     
َ
جْـرٍ وَ مـا أ

َ
مْ عَلَیْـهِ مِـنْ أ

ُ
سْـئَلُک

َ
قُـلْ مـا أ

فِینَ  لِّ
َ
جْرٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِکْرٌ لِلْعـالَمِینَ «) و 86(ص:» الْمُتَک

َ
) را نـاظر  104(يوسـف: » وَ ما تَسْئَلُھُمْ عَلَیْهِ مِنْ أ

داند و آيات دالّ بر  اوند در عدم درخواست اجر از سوي رسولان ميبه اعلام سنت مستمر خد
جْـرِيَ إِلاَّ عَلَـی «درخواست اجر توسط پيامبر اسلام(ص) مانند 

َ
ـمْ إِنْ أ

ُ
جْرٍ فَھُـوَ لَک

َ
مْ مِنْ أ

ُ
لْتُک
َ
قُلْ ما سَأ

ه  «) و 47(سبأ:» ِاللَّ
َ
جْرٍ إِلاَّ مَـنْ شـاءَ أ

َ
مْ عَلَیْهِ مِنْ أ

ُ
سْئَلُک

َ
خِـذَ إِلـیقُلْ ما أ ـهِ سَـبِیلاً   نْ یَتَّ بِّ ) را 57(فرقـان: » رَ
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ةَ فِي الْقُرْبَی«همسو با عبارت  دوسـتي بـا نزديكـان پيـامبر(ص) در     «گويـد:   دانسـته و مـي  » الْمَوَدَّ
شود، بلكه آن اجري است كه نفـع و سـود آن بـه خـود      حقيقت اجري براي وي محسوب نمي

قـرب بـه پروردگـار و ورود بـه شـهر علـم پيـامبر        سـوي ت  گردد و راهي اسـت بـه   مؤمنان برمي
ةَ فِي الْقُرْبَی«، بنابراين، »انا مدینة العلم و علیّ بابھا«اكرم(ص) بر اساس حديث:  بايد نسبت » الْمَوَدَّ

  ).176تا174(همان، ص» به افراد شايستة از خويشان پيامبر(ص) باشد.
سْـئَلُ «كوشـد تعـارض ظـاهري بـين عبـارات       صادقي مي

َ
ةَ فِـي لا أ جْـراً إِلاَّ الْمَـوَدَّ

َ
مْ عَلَیْـهِ أ

ُ
ک

هِ «و » الْقُرْبَی جْرِيَ إِلاَّ عَلَی اللَّ
َ
جْـرٍ «و » إِنْ أ

َ
مْ عَلَیْهِ مِنْ أ

ُ
سْئَلُک

َ
را رفع كند. وي بـا الهـام از قـرآن،    » ما أ

ربـا  نفع خود مؤمنان دانسته است. بنابراين، مـودت اق  خدا(ص) را به آثار دوستي با اقرباي رسول
يافتگان و اثرپذيري از سـلوك آنـان عـين     از جنس مزد و اجر نيست؛ دوستي نسبت به هدايت

باشــد و هــدايت شــدن، هــدف اصــلي رســالت همــة انبيــاء ازجملــه پيــامبر  هــدايت شــدن مــي
اسلام(ص) است؛ پس تعارضي ميان درخواست اجر از سوي پيامبر(ص) و رد اجـر نسـبت بـه    

بخواهـد يكـي بـه ديگـري منسـوخ شـود، چـون آن اجـري كـه           عموم انبياء در بين نيست كـه 
دريافت آن از سوي همة انبياء(ع) مردود اسـت، اجـر عـادي و مصـطلح اسـت كـه نفعـش بـه         

رسد، اين، براي انبياء مردود است؛ اما اجري كه براي پيامبر(ص) مطـرح شـده،    گيرنده مي اجر
منوع باشد، اصـل هـدايت نيـز كـه     رسد و اگر اين م از نوع هدايت است كه نفعش به مردم مي

  منفعتش متعلق به مردم است، بايد ممتنع باشد!
ةَ فِي الْقُرْبَی«مفسر الفرقان، در فهم مراد و مصداق  گيرد  از قرينة روايت كمك مي» الْمَوَدَّ

و آيه را ويژة خاندان پيامبر(ص) و محدود به اميرالمؤمنين(ع)، فاطمه الزهـراء(س) و فرزنـدان   
ةَ «سنت در رسيدن به مراد  ويژه مفسران اهل داند. وي قرائن ديگري كه مفسران به آنها مي الْمَوَدَّ

دهـد؛   كند و قرينة روايي را بر تمامي ديگـر قـرائن تـرجيح مـي     اند را رها مي آورده» فِي الْقُرْبَی
زينش بيـت پيـامبر(ص) را گ ـ   البته در ميان انبوه روايات نيز، روايات وارده دربـارة مـودت اهـل   

  نمايد. مي

  آية مودت در التفسير الحديث 2- 2- 3
ةَ فِي الْقُرْبَی«دروزه در تبيين معناي آية مودت، عبارت  را عام گرفته و بر اين بـاور  » الْمَوَدَّ
خواهـد، هـدايت شـدن، حفـظ      عنوان اجـر مـي   است كه همة آنچه كه پيامبر(ص) از قومش به
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ق، 1383سـت از آزارِ او برداشـتن اسـت (دروزه،    جا آوردن حـق خويشـاوندي و د   دوستي، به
گويـد:   ). قرينة اين مفسر براي انتخاب چنين معنايي، روايات طبري است كه مـي 460، ص4ج
جبير گفت قربي در اين آيـه، نزديكـان آل محمـد هسـتند؛       بن از آية مودت سؤال شد و سعيد«

هـاي قـريش نيسـت مگـر آنكـه       قبيلـه اي از  اينكه هيچ قبيله عباس گفت عجله كردي، برايِ  ابن
پيامبر(ص) در بين آنان قرابتي دارد، پس آيه نـازل شـد تـا آن را يـادآوري كنـد و بـه قـريش        

سبب قرابتي كه بين من و شماست، بـا مـن    خواهم جز اينكه به بگويد كه من از شما چيزي نمي
قـريش گفـت مـن از     عباس گفت محمد(ص) به  ؛ و در روايتي ديگر، ابن»ارتباط داشته باشيد.

خاطر قرابتي كه ميان من و شـما وجـود    خواهم به خواهم، ولي از شما مي اموال شما چيزي نمي
دارد، مرا اذيت نكنيد؛ زيرا شما قوم من هستيد و سـزاوارتريد كـه از مـن اطاعـت كنيـد و مـرا       

ةَ «). پيداست كه مراد دروزه اين اسـت كـه   458(همان، ص» اجابت نمائيد. ، »فِـي الْقُرْبَـی الْمَـوَدَّ
خــدا(ص) و تحريــك عــاطفي و يــادآوري رابطــة  دعــوت از قــريش بــراي دوســتي بــا رســول

فرمايد بـين مـن و    ديگر، گويا حضرت(ص) مي عبارت خويشاوندي آنها با پيامبر(ص) است. به
  بند باشيد. شما رابطة خويشاوندي است و شما بايد به اين رابطه پاي

رايش مذهبي خود تنها با تكيه بـر برخـي روايـات موجـود در     در اينجا دروزه متأثرّ از گ
ةَ فِـي الْقُرْبَـی«سـنت، معنـاي    منابع حديثي يا تفسيري اهل بيـت پيـامبر(ص)    را ويـژة اهـل  » الْمَـوَدَّ

دهـد كـه شـامل     دسـت مـي   دانـد و معنـاي عـامي از آن بـه     معناي انحصـاري آن نمـي   هم به آن
  شود. تك طوايف قريش مي تك

آورد و  دامة بحث تفسيري خود، روايت سبب نزول آيه از تفاسير شـيعه را مـي  مفسر در ا
انصار خدمت پيامبر(ص) رفتنـد و امـوال خـود را در اختيـار ايشـان قـرار دادنـد تـا         «گويد:  مي

دنبال اين اقدام انصار، آيـة مـودت نـازل شـد و      پيامبر(ص) در پيشامدها از آن استفاده نمايد؛ به
؛ »ا بر آنان خواند و فرمود پس از من، نزديكان مرا دوست داشته باشـيد. رسول خدا(ص) آيه ر

قرينة وحدت سياق آية مودت با آية قبل از آن و مكي بودن آيات پيشين، اين روايـت   مفسر به
و روايات پيرامون محبت به خاندان پيامبر(ص) را كه بيانگر نزول آيه در مدينه هسـتند، مـورد   

براين، وي معتقد اسـت   ا را به غرابت و جعل توصيف نموده است. علاوهترديد قرار داده و آنه
دليل كافر بودن اكثر خويشاوندان پيامبر(ص) و عـدم ازدواج امـام علـي(ع) بـا حضـرت       كه به
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يـك از ايـن    فاطمه(س) در مكه و تولد امام حسن و امام حسين(عليهما السلام) در مدينه، هـيچ 
باشند و رواياتي كـه آيـه را بـر خويشـان پيـامبر(ص) اطـلاق       » القربی«توانند مصداق  افراد نمي

  ).460تا457اند، با مدني بودن آيه ارتباط دارند (همان، ص كرده
عنـوان اجـر رسـالت بـا شـأن نبـوت        دروزه در ادامه، معناي مـودت در بـاور شـيعه را بـه    

سالت الهي نفـي  كه در آنها، مزد براي ر» 104و يوسف: 86ص:«داند و به آيات  ناهماهنگ مي
). اين مفسـر در رد ديـدگاه اماميـه    460دهد (همان، ص شده است را پشتوانة باور خود قرار مي
پذيرد بلكـه بـر    كند؛ يكي اينكه نزول آيه را در مدينه نمي از قرينة تاريخي و روايي استفاده مي

نـوز شـكل   اين باور است كه آيه در مكه نازل شده اسـت لـذا خانـدان پيـامبر(ص) در مكـه ه     
نگرفته بود تا تطبيق آيه بر ايشان صحيح باشد؛ و دوم آنكه به عقيدة او، سياق آيه نيز بـا تفسـير   

دانند، بـدون نقـد ايـن ادعـا، نشـانة       سازد. استناد دروزه به رواياتي كه آيه را مكيّ مي شيعه نمي
  تفسيري است.عنوان قرينة  ها به اهميت مباحث مربوط به مكيّ و مدني بودن آيات و سوره

  وجوه اشتراك و افتراق 3- 2- 3
عنـوان قـرائن ناپيوسـتة لفظـي،      هر دو مفسر در استناد به آيات ديگر قـرآن و روايـات بـه   

اند. ولي صادقي برخي آيات سورة سبأ و فرقـان را قرينـة فهـم خـود از آيـة       يكسان عمل كرده
ةَ فِي الْقُرْبَی« از دو سورة ص و يوسـف را قرينـة فهـم خـود     دهد و دروزه آياتي  قرار مي» الْمَوَدَّ

  دانسته است.
بـر دعـوت مسـلمانان بـه دوسـتي و محبـت نسـبت بـه          نزد صادقي، روايات متـواتر مبنـي  

را از ميان همة خويشاوندان پيـامبر(ص)، بـه   » الْقُرْبَـی«ايست كه دايرة شمول  بيت(ع)، قرينه اهل
سـازد. امـا بـراي دروزه، روايـات      كند و مصـاديق آن را مشـخص مـي    بيت(ع) محدود مي اهل

عباس دربارة اظهار محبت قريش نسبت به خود پيـامبر(ص)    تفسيري صحابه و تابعيني چون ابن
بيت وزن بيشتري دارد. وي روايات معارض را بـا   بر روايات متواتر دربارة دوستي نسبت به اهل

بدين ترتيب ايـن مفسـر بـا ايـن     گيرد،  كند، ناديده مي عباس در تفسير خود نقل مي  آنكه از ابن
دنبال دفاع از رأيي بوده است كه با مواضع مذهب خود بيشترين سازگاري را داشـته   ترجيح، به

بينيم كه مشرب حديثي و كلامي هردو مفسر، در تفسير اين آيه اثر گذاشته  باشد. درنتيجه، مي
  د.ان و از ميان قرائن متعدد، قرائن خاصي را ترجيح داده و برگزيده
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  آية خلود در جهنم 3- 3
ارِ هُمْ فِیھَا خَالِدُونَ « صْحَابُ النَّ

َ
ولٰئِکَ أ

ُ
بُوا بِآیَاتِنَا أ ذِینَ کَفَرُوا وَ کَذَّ   )39(بقره:» وَ الَّ

خلود در آتش دوزخ وعـده داده كـه آيـة     قرآن كريم در آيات بسياري گناهكاران را به
مـوارد مشـابه آن، مـورد اخـتلاف قـرار      مزبور از جملة آنهاست. موضوعي كـه در ايـن آيـه و    

راسـتا،   معناي پيوسـتگي عـذاب اسـت يـا مكـث طـولاني. درايـن        گرفته، اين است كه خلود به
اي بر اساس آيات، روايات، مفاهيم عقلاني و اجماع عالمان اسلامي، قائـل بـه جـاودانگي     عده

/ تفتازاني،  46، ص1ق، ج1413/ مفيد،  487، ص5ش، ج1385عذاب هستند (جوادي آملي، 
دسـتة    بـه  اي ديگـر باتوجـه   )، و عـده 39، ص1ق، ج1413/ شهرستاني،  131، ص5ق، ج1409

مـدت   معنـاي مكـث طـولاني    متفاوتي از آيـات، روايـات و مفـاهيم عقلانـي، موافـق خلـود بـه       
، 4ق، ج1395عربـي،    / ابـن  730، ص2تـا، ج  قـيم جوزيـه، بـي     جهنميان در دوزخ هسـتند (ابـن  

  ).777، ص2ق، ج1388ا، / ملاصدر 402ص

  آية خلود در جهنم در الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن و السنّة 1- 3- 3 
داند. از نظر وي، تمامي  معناي باقي ماندن طولاني مدت مي صادقي خلود در دوزخ را به

معنا هستند كه تـا زمـاني كـه دوزخيـان      اين آيات دالّ بر جاودانگي مجرمان در عذاب جهنم به
و  256، ص2ش، ج1365تهرانـي،   ده باشند و آتش باشد، آنان نيز در آتش هستند (صـادقي زن
  ).365، ص26و ج 345، ص24ج

معناي گفته شده، برخي آيات قـرآن اسـت كـه     يكي از شواهد اين مفسر براي رسيدن به
ما تُجْزَوْنَ ما کُنْتُمْ تَعْمَلُـونَ «به آيات تناسب جزا و عمل مشهورند، مانند:  وَ جَـزاءُ «)، 16(طور:» إِنَّ

ئَةٌ مِثْلُھا ئَةٍ سَیِّ ). صادقي بر اساس اين آيات معتقـد اسـت   26(نبأ:» جزاء وفِاقاً«) و 40(شوري:» سَیِّ
نهايـت بـودن    پاداش يا عقاب برابر با عمل است؛ و گناه با آثارش نيز محـدود اسـت، پـس بـي    

  ).43، ص30ج، 394، ص14آتش با محدوديت گناه تناسب ندارد (همان، ج
حْقَابـاً «آية ديگري كه ايشان به آن استشهاد كرده، آية 

َ
) اسـت، كـه   23(نبـأ: » لابِثِینَ فِیھـا أ

» معنـاي زمـان مـبهم و محـدود اسـت.      كلمة حقب و جمع آن احقـاب، بـه  «گويد:  مي ذيل آن
 ماندنـد، خداونـد در ايـن آيـه از     ). يعني اگر جهنميان تا ابد در دوزخ مي43، ص30(همان، ج

  كرد كه زمان نامحدود را برساند نه زمان مبهم و محدود را. لفظي استفاده مي
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ـكَ «آيـة    بـه  مفسر الفرقان باتوجـه  بُّ رْضُ إِلاَّ مـا شـاءَ رَ
َ
ـماواتُ وَ الأْ » خالِـدِینَ فِیھـا مـا دامَـتِ السَّ

رْضُ «گويد جملة  ) مي107(هود:
َ
ـماواتُ وَ الأْ ، وصـفي  »نَ فِیھـاخالِـدِی«بعـد از جملـة   » ما دامَتِ السَّ

ها و زمينِ قيامـت دارد؛ يعنـي بـراي     براي نهايت خلود است؛ اين جمله، اشاره به انتهاي آسمان
ـكَ «جهنميان خلودي است مادامي كه آسمان و زمين برپا باشند و جملة  بُّ بـر عـدم   » إِلاَّ ما شـاءَ رَ

). وي در 395و  394، ص14كنـد (همـان، ج   ابدي بودنِ مطلق دوزخيان در آتـش تأكيـد مـي   
إِلاَّ طَرِیـقَ «ذكر شده اسـت، ماننـد   » ابداً«قيد » خالدین«چند، بعد از لفظ  گويد در آياتي ادامه مي

بَداً 
َ
مَ خالِدِینَ فِیھا أ ـا وَ لا نَصِـیراً «)، 169(نساء:» جَھَنَّ بَداً لا یَجِـدُونَ وَلِیًّ

َ
) و 65(احـزاب: » خالِدِینَ فِیھا أ

هَ وَ « بَـداً  وَ مَنْ یَعْصِ اللَّ
َ
مَ خالِـدِینَ فِیھـا أ بَـداً «)؛ درنتيجـه، وصـف   23(جـن: » رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَھَنَّ

َ
» أ

معنـاي مكـث    ) زيرا اگر به45، ص30معناي مكث ابدي نيست (همان، ج دهد خلود به نشان مي
بَداً «ابدي باشد، كلمة 
َ
  غيرمفيد و زائد خواهد بود.» أ

ز روايات است؛ يكي رواياتي كه بـه محـدوديت آتـش    دومين استناد صادقي، دو دسته ا
حْقابـاً «اشاره دارنـد، ماننـد ايـن روايـت از پيـامبر(ص) كـه دربـارة آيـة         

َ
) 23(نبـأ: » لابِثِـینَ فِیھـا أ

شود تا اينكه زمان طـولاني را در آن بمانـد.    به خدا قسم، احدي از آتش خارج نمي«فرمودند: 
(همـان،  » سـال اسـت.   1000روز و هر روزي  360 و حقب هشتاد و چند سال است و هر سالي

اي از جهنميان از آتـش، آنجـا كـه قتـاده      )؛ و ديگري، رواياتي است دربارة خروج عده43ص
الٌ لِما یُرِیدُ «آية  كَ فَعَّ بَّ كَ إِنَّ رَ بُّ رْضُ إِلاَّ ما شاءَ رَ

َ
ماواتُ وَ الأْ ) را 107(هـود: » خالِدِینَ فِیھا ما دامَتِ السَّ

گروهي از آتش خـارج  «رد و گفت انس براي ما روايت كرد كه پيامبر(ص) فرمود: تلاوت ك
  ).390، ص14(همان، ج» جهت ما به گفتة اهل حروراء معتقد نيستيم. همين شوند، به مي

گويد وسعت رحمت و فضـل الهـي و سـبقت آن بـر غضـب       صادقي در همين راستا مي
اهل آتش اين است كه هماننـد بـا گنـاه     شود. فضل خدا براي خداوند شامل اهل آتش هم مي

و  49، ص30بخشد (همـان، ج  دهد و بسياري از آنها را با ندامت و شفاعت و غيره مي كيفر مي
)؛ عدل الهي نيز اقتضا دارد ميان كيفر و عمل تناسب باشد، عمل مجـرم از نظـر زمـان و اثـر     50

باشد. نامحدويت عقـاب در برابـر   محدود است، لذا جزاي او نيز بايد محدود و متناسب با گناه 
، 30و ج 390، ص14محدويت گناه، زيادتر از عمل و مخالف با عـدل الهـي اسـت (همـان، ج    

هدف عقوبت است؛ با اين  )؛ و نيز عذاب ابدي با عفو الهي ناسازگار است و دليل آخر48ص
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ر در عـالم  هـا پـاك شـد، بـه تطهي ـ     توضيح كه اگر نفس در دنيا با توبه و اعمال نيك از پليـدي 
شـود و اگـر پليـدي     حساب نيازي نيست، ولي اگر در دنيا پاك نشـد داخـل آتـش بـرزخ مـي     

شـود، و اگـر    شـود و تـا حـد طهـارت عـذاب مـي       همچنان باقي بماند، روانة آتش قيامـت مـي  
همچنان نفس، ناپاك بماند مقتضاي عدل يـا فضـل و رحمـت الهـي، نـابودي نفـس همـراه بـا         

  ).50، ص30ج نابودي آتش است (همان،
اي از آيـات قـرآن،    مستندات ايشان در نفـي جاودانـه بـودن مجـرم در دوزخ، مجموعـه     

روايات و مفاهيم عقلاني است؛ وي، برابر بودنِ كيفر با جرم و تساوي پاداش با عمل صـالح را  
 107را از آيـة  » خلود«نبأ استفاده كرده، محدود بودن زمان در معناي  26شوري و  40از آيات 

جن استنباط نموده، خلود را به ماندن طولاني معنـا كـرده، بـا     23احزاب و  65نساء،  169د، هو
سال مانـدن و خـروج نهـايي از     80را برابر با بيش از » احقاباً«استناد به دو روايت، حد و حدود 

آتش دانسته و با استفاده از مفاهيمي كه عقل بشري قادر به درك آنهاست، خلود در آتـش را  
عدل الهي و رحمت و عفو خداوند، متعارض معرفي نموده است. صاحب الفرقان در تفسـير   با

  گانة آيات، روايات و مفاهيم عقلاني را نشان دهد. سويي قرائن سه كوشد تا هم اين آيه نيز مي

  آية خلود در جهنم در التفسير الحديث 2- 3- 3
ع عـذاب در ظـاهر برخـي از    عدم انقطا وصف ابدي و تصريح به دروزه توصيف خلود به

 524، ص4و ج 200، ص9ق، ج1383دانـد (دروزه،   آيات را دليل جاودانه بودن در جهنم مـي 
  ). 407، ص5و ج

ـكَ «آية   به ايشان باتوجه بُّ رْض إِلاَّ مـا شـاءَ رَ
َ
ماواتُ وَ الأْ ) 107(هـود: » خالِدِینَ فِیھا ما دامَتِ السَّ

كَ «گويد قيد  مي بُّ اسـت. وي  » تأبيـد (خلـود ابـدي)   «معنـاي   طبق عادت عـرب، بـه   »إِلاَّ ما شاءَ رَ
عمـر از پيغمبـر(ص)     بـن  همچنين درجهت تأكيد بر خلود ابدي جهنميان، به حـديثي از عبـداالله  

استناد كرده كه در آن آمده است بعد از ورود بهشتيان به بهشت و جهنميان به جهـنم، بـه آنهـا    
مانيـد و اي اهـل آتـش بـدون      ر بهشت باقي مياي اهل بهشت بدون مرگ د«شود:  خطاب مي

)؛ بـدين ترتيـب، آيـات و روايـات دو قرينـة      538، ص3(همـان، ج » مانيـد.  مرگ در دوزخ مي
  ناپيوستة دروزه در رسيدن به فهم اين آيه هستند.
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  وجوه اشتراك و افتراق 3- 3- 3
يـن تفـاوت   عنوان قرائن لفظي اسـت. بـا ا   قرينة مشترك صادقي و دروزه، آيات قرآن به

كه صادقي براي عدم جاودانگي جهنميان، آيات تناسب جزا و عمل را بر ظهور آيـات خلـود   
دروزه علاوه بر آية خلود، از آية ديگـر بـراي اثبـات جـاودانگي در       كه حاكم دانسته، درحالي

سـورة هـود در اثبـات دو ديـدگاه      107آتش كمك گرفته است. شايان ذكـر اسـت كـه آيـة     
كَ «استشهاد واقع شده است. متقابل مورد  بُّ » خالِـدِینَ فِیھـا«به نظر دروزه، تأكيدي بر » إِلاَّ ما شاءَ رَ

كَ «صادقي،   كه معناي جاودانگي در آتش است؛ درحالي و به بُّ پـذير   را دالّ بر پايان» إِلاَّ ما شاءَ رَ
  داند.   بودنِ عذاب و دليل بر عدم جاودانگي در آتش مي

ل توجه به قرائن روايي نيز در تفسير آيـات مـورد بحـث همسـو     صادقي و دروزه در اص
هستند، اما صادقي اولويت را به روايات حاكي از عدم حضور ابدي جهنميان در آتـش داده و  
از آوردن روايات معارضِ آن چشم پوشي كرده است و دروزه روايات بيـانگر حضـور ابـدي    

كرده است. تفاوت ديگر، استفادة صـادقي  جهنميان را ترجيح داده و از روايات معارض عبور 
باشـد؛   مـي » رحمـت الهـي  «و » تناسب عمل و جزا«و » عدالت خداوند«از فهم عقلاني نسبت به 

  كه دروزه، به اين مبحث نپرداخته است.

  گيري . نتيجه4
در مواجهه با هرگونه متن، فارغ از آگاهي نسبت به مفهـوم الفـاظ و جمـلات و ارتبـاط     

كديگر، توجه به قرائن لفظي و معنوي كلام نيز ضروريست. فهـم قـرآن كـريم    واژگان آن با ي
عنوان يك متن وحياني نيز اين قاعده مستثني نيست، زيرا خداوند قرآن را طبـق زبـان بشـر و     به

هـا   منطبق بر قواعد اين زبان و مطابق با قرائن فهم آدميان نازل فرموده است. و اما، همـين قرينـه  
هـاي تفسـيري نيـز     بـديلي دارنـد، موجـب تفـاوت     تفهم قرآن كـريم نقـش بـي   كه در تفهيم و 

قرائن يا غفلت از آنها، و نيز توجه به همـة قـرائن يـا عنايـت بـه       معني كه توجه به اند؛ بدين شده
شود و برخـي   بخشي از آنها، و همچنين ارزش و اعتباري كه هر مفسر براي اين قرائن قائل مي

هاي مفسران گرديده كه  ها در ديدگاه دهد، دليل بخشي از تفاوت مي را بر برخي ديگر ترجيح
  البته امري غيرعادي نيست.



 ١٢، شماره پیاپی ١٣٩٩، پاییز و زمستان ٢، شماره ۶سال   -  تفسیرتطبیقی های دوفصلنامه پژوهش    |   ٢٧٨

 

تهرانـي، مفسـر    در اين نوشتار تلاش كرديم اين موضوع را در تفسير الفرقان، اثر صادقي
سـنت،   معاصر امامي مذهب، و التفسير الحديث، اثـر محمـد عـزت دروزه، مفسـر معاصـر اهـل      

اي كه اين دو مفسـر در تفسـير آنهـا، نظـر متفـاوتي دارنـد را        پايه، سه آيه براينبررسي نماييم؛ 
انتخاب كرديم تا بتوانيم عامل اختلاف تفسيري آنها را رديابي كنيم. ارزيابي دو ديدگاه نشـان  

دهد هردو مفسر در توجه به قرائن وحدت نظر دارند و اين بدان معناست كه اين دو مفسـر،   مي
داننـد و   اي واژگان و ارتباط آنها در عبارات قرآني را براي فهم آيات كافي نميآگاهي بر معن

حال، ديدگاه يكساني نسبت به همة قرائن ندارند و  شناسند؛ درعين رسميت مي نقش قرائن را به
  دهد. هركدام، بعضي از قرائن را بر بعض ديگر، ترجيح مي

گـردد.   قرائن، بلكه به نوع قرائن برمي تفاوت ديدگاه آنها در تفسير اين آيات نه به اصل
ــة روايــت رســيده از اهــل    ــاد كلامــي شــيعي خــود، قرين ــأثرّ از اعتق ــد مت بيــت  صــادقي هرچن

سـنت نيـز اعتبـار قائـل اسـت.       السلام) را حجت دانسته، اما براي روايات منقـول از اهـل   (عليهم
ل خود را از مصادر حـديثي  همين دليل ضمن مراجعه به منابع روايي شيعه، روايات مورد قبو به

كنـد   دروزه از استناد به روايات اماميه خودداري مـي   كه سنت نيز نقل كرده است. درحالي اهل
نمايد. اين عمل برآمـده از بـاور بـه عـدالت صـحابه و       سنت استناد مي و تنها به منابع روايي اهل
قش مذهب و اعتقاد كلامي در سنت بر منابع اماميه نزد اوست. در اينجا ن ارجح بودن منابع اهل

  گزينش قرائن روايي هويداست.
صادقي بيش از دروزه براي تفسير اين سه آيه، از خود قرآن اسـتفاده كـرده و ايـن امـر،     

تـر بـودنِ ايـن روش در     رنـگ  در تفسير صادقي و كـم » قرآن به قرآن«ناشي از روش اجتهادي 
هـا متـأثرّ از روش تفسـيري     زينش قرينـه تفسير دروزه است. نتيجة اين يافتـه ايـن اسـت كـه گ ـ    

  تواند باشد. مفسرين نيز مي
هاي عقلانـي، بـر دروزه سـبقت جسـته      همچنين، صادقي در استفاده از مفاهيم و دريافت

عنوان ابزار فهم قرآن بهره گرفتـه اسـت، ولـي     عنوان منبع و هم به است. صادقي از عقل، هم به
تـر اسـت؛ و ايـن تفـاوت تفسـيري بـه        رنـگ  زه بسيار كماستفاده از قرائن عقلي، در تفسير درو

  گردد. ها و علاقة شخصي دو مفسر بازمي گرايش
و اما نتيجة كانوني اين نوشتار آن اسـت كـه قـرائن لفظـي و غيرلفظـي، يكـي از عوامـل        

  هاي تفسيريِ اين دو مفسر معاصر است. ها در ديدگاه اساسيِ برخي تفاوت
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